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سن و سالی ندارند، اما دغدغه‌شان ساختن ایرانی آباد با مردمانی 
شاد و سرزنده است. صحبت از اعضای تیم‌های پیشگامان پیشرفت 
اســت؛ همان نوجوان‌هایی که با لباس‌های متحد‌الشکل آماده 
خدمات‌رسانی به مردم هستند؛ چه مردم حادثه‌دیده در بلایای 
طبیعی و چه مردم ساکن در منطقه‌های محروم و حتی شهرنشین‌ها. 
البته این تشکیلات یک تشکیلات جهانی است که اروپایی‌ها به آن 

Scouting می‌گویند و کشورهای عربی، کشافه.

برخلاف خیلی از تشکیلات که فعالیت‌هایشان محدود به ساختمان‌های 
اداری و کلاس‌های دربسته است، اعضای این تیم‌ها انس و الفت خاصی با 
طبیعت دارند و در اردوهای بزرگ و کوچک برای آمادگی خدمات‌رسانی 
به مردم حادثه‌دیده و آموزش فعالیت‌های گروهی عمدتا در دل طبیعت 
مشغول فعالیت هستند.شاید یکی از ویژگی‌های مهم اعضای این تشکل 
جوان فعالیت‌های گروهی برپایه احترام به یکدیگر باشد؛ به‌خاطر همین 
اســت که در اغلب برنامه‌هایی که حاضرند هماهنگی‌شــان در سرود 
خواندن، فعالیت‌های گروهی و احترام گذاشتن‌شان به یکدیگر به سبک و 
سیاق نظامی‌ها برای مردم جالب باشد. لباس‌هایشان به فراخور رده سنی 
و درجه‌ای که کسب کرده‌اند فرق می‌کند؛ شال‌گردن‌هایی که می‌آویزند 
حکایت از مرتبه‌شان دارد و کلاه‌هایی که بر سر می‌گذارند سبک ویژه 

خودشان را دارد.

مأموریت: خوب‌کردن حال مردم
تشکیلات نهضت پیشگامان پیشــرفت چه در بخش دختران و چه در 
بخش پسران با عناوین خاص خود خوانده می‌شوند. مه‌آفرین‌ها دختران 
9تا 12ساله هستند؛ این بچه‌ها عمدتا برای یک زندگی اجتماعی آموزش 
می‌بینند. 12تا 15ساله‌ها را مهرآور می‌نامند. همین که وارد گروه 15تا 
18ساله‌ها می‌شوند، نامشان مهرگستر می‌شود و براساس همین نام و 

نشان هم ماموریت‌های جدیدی را عهده‌دار می‌شوند.
در بخش پسران هم همینطور اســت؛ پسران 9تا 12ســاله در گروه 
نیک‌آفرین‌ها قرار می‌گیرند، 12تا 15ساله‌ها در گروه نیک‌آور‌ها و 15تا 
18ساله‌ها در گروه نیک‌گسترها. همانطور که از نام و نشان‌شان پیداست 
اینها مبلغان مهربانی و نیکی در جامعه هستند؛ بچه‌هایی که از دورترین 
نقطه مرزی ایران تا پایتخت قرار است گوش به فرمان فرمانده‌هایشان 
باشند برای بهتر کردن حال مردم سرزمین‌شان.در 2سال اخیر که این 

تشکیلات دوباره احیا و آموزش‌های لازم به 4هزار عضو آن ارائه شد در 
اغلب عملیات‌های امدادرسانی هلال‌احمری‌ها به مردم حادثه‌دیده در 
بلایای طبیعی ورودشان با آن لباس‌های متحد‌الشکل و درجه‌هایی که 
روی شانه و سینه داشتند، باعث قوت قلب مردم دل‌شکسته شد. درست 
است اکثرشان آموزش‌های امدادی دیده‌اند و دستی بر آتش امدادرسانی 
در زمان حوادث دارند، اما رسالت بزرگشان در این اوقات مرهم گذاشتن 
بر زخم حادثه‌دیدگان است؛ دختران و پسرانی که در کنار تیم‌های سحر 
گوش شنوا برای شنیدن درددل خانوادهای مصیبت‌زده می‌شوند و با 
صبوری و مهربانی‌هایشان مرهمی بر دل آنها می‌گذارند.اعضای تشکیلات 
پیشگامان پیشرفت حواسشان به مردمان ساکن در مناطق محروم است؛ 
چراکه خوب یاد گرفته‌اند باید هوای همنوعانشان را داشته باشند و این 
یکی از آموزه‌های اصلی آنها در این تشکیلات است. به‌خاطر همین اغلب 
همراه با دوستانشان به این محله‌ها ســر می‌زنند و با کمک خیرین و 

نیکوکاران گره از زندگی‌های زیادی باز می‌کنند.

پیشگامان پیشرفت  ایران
درباره تشکیلاتی که قرار است با تربیت نوجوانان و جوانان، آینده بهتری برای ایران بسازد

فاطمه عسگری‌نیاگزارش
روزنامه‌نگار

مادربزرگ می‌گفت اردیبهشت که بیاید، دیگر زمین حسابی 
جان گرفته است، باغ‌ها سرسبز می‌شــوند و گل‌ها در میانه 
دشت می‌رقصند. به اعتقاد او، اردیبهشت قلب بهار بود. حالا 
هر وقت اردیبهشت می‌شــود، دقیق‌تر گوش به نجوای زمین 

می‌دهم و می‌بینم واقعا حق داشت؛ زمین در اردیبهشت چقدر 
زیبا‌تر است. عطر گل‌های بهاری در زمین می‌پیچد و مردمان 
مهربان دشت با لبخندهای شیرین و ساده‌شان این عطرها را 

ماندگار می‌کنند.
قلب بهار مصور

 مو سپیدان 
 هم پای
 کارند

4هزار نفر عضوند
بنا براعلام معاون دانشــجویی ســازمان جوانان 

جمعیت هلال‌احمر ایران تا‌کنون 4هزار جوان در طرح 
پیشگامان پیشرفت، برای محرومیت‌زدایی در کشور، توسعه 

مهارت‌های امدادی، فعالیت‌های زیست‌محیطی، آموزش و 
انجام اقدامات هویتی و فرهنگی آموزش دیده‌اند و هلال احمر 
در این راه از مربیان آموزش‌دیده و باتجربه استفاده کرده 
است؛ موسپیدانی که حالا حکم پدربزرگ این بچه‌ها را 

دارند، اما حسابی ســرزنده و شاداب هستند و این 
شادابی و سرزندگی را هم حاصل فعالیت در کنار 

جوان‌ها و در قالب تشکیلات پیشگامان 
پیشرفت می‌دانند.

به‌گفته سیدعلی منیری، معاون دانشجویی سازمان جوانان جمعیت هلال‌احمر، عضویت نوجوانان در این تشکیلات 
یکی از ضروریات جامعه امروز اســت؛ چراکه بچه‌ها با عضویت در این تشکیلات برای یک زندگی اجتماعی تربیت 
می‌شوند و خیلی بهتر می‌توانند هم گلیم خودشان را از آب بیرون بکشند و هم به همنوعانشان کمک کنند. خلاصه 
اینکه پیشگامان پیشرفت نسلی را تربیت می‌کنند که می‌توانند حال‌وهوای جامعه را بهتر کنند. منیری می‌گوید 
بچه‌هایی که در این چارچوب تربیت می‌شوند هم روحیه بشردوســتی بهتری دارند و هم در همه حال آماده کار 
داوطلبانه هستند و با همبستگی و همراهی یکدیگر می‌توانند در زمان بحران‌ها تاب‌آوری اجتماعی را افزایش دهند؛ 
مانند کاری که در زلزله آذربایجان یا سیل‌های مهیب تا به حال در کشــور انجام داده‌اند: »از همه اینها که بگذریم 
آموزش نوجوانان در تشکیلات پیشگامان پیشرفت کمک می‌کند تا بحران‌های هویتی پیش‌روی‌شان آسان‌تر پشت 
سرگذاشته شود؛ چراکه در فعالیت‌های گروهی احساس مفید بودن و اثر‌گذاری‌شان گوشزد می‌شود و همین مسیر 

زندگی‌شان را اصلاح می‌کند. «

یک نیاز 
حیاتی

سیدمحمد موسویان، یکی از این مربیان پیشکسوت تشکیلات معتقد است اعضای 
این تشــکیلات یاد گرفته‌اند که در کار خیر از یکدیگر سبقت بگیرند. او چم و خم 
این تشکیلات را خوب می‌شناسد و می‌گوید نوجوان‌هایی که در این تشکیلات قد 
می‌کشند هم متفکرند هم مهربان، هم صبورند و هم متوکل؛ ضمن اینکه به واسطه 
تجاربی که کسب می‌کنند از لحاظ دانش علمی هم قابل قیاس با هم‌سن و سال‌های 
خود نیستند و مهم‌ترین اصلی ‌ که یاد می‌گیرند شاکر بودن است. روش پیشگامان 
پیشرفت در تمام دنیا یک مکتب تربیتی محسوب می‌شود؛ مکتبی که هر کشور به 
اقتضای فرهنگ خود از آن بهره‌مند می‌شود. در حال حاضر 180کشور دنیا عضو این 

تشکیلات هستند.‌

نگاه

مستر خروس در محل
مشتی نان خشــک و ظرفی آب در هر قفس که بیش از 3تا 
8مرغ ســفید در آن جا دارد، می‌گذارد. خروس‌های سیاه 
اما سهم بیشتری در خوردن نان خشک دارند. برای همین 
است که احمد گوشه قفس آن زبان‌بسته‌ها مشت‌مشت نان 
خشک انباشته کرده. کنج چند قفس دیگر نیز تعدادی مرغ 
قهوه‌ای‌رنگ کز کرده‌اند و همه این قفس‌های جوش‌خورده 
به هم روی گاری چرخ‌داری سوارند که تابلوی »مرغ و خروس 
نذری موجود است« در یک طرفش به چشم می‌آید. احمد 
روی دســته گاری چرخ‌دارش، تخته چوبی و چاقویی تیز 
جاسازی کرده تا علاوه بر فروش قربانی، خدمات ذبح نیز ارائه 
دهد. بی‌دلیل نیســت که اهالی محل )روستایی در حاشیه 
شــهر تهران( او را »مستر خروس« شــهرت داده‌اند. روال 
کارش این‌طور است که بعد از انتخاب مرغ و خروس قربانی 
توسط مشتری‌ها و خوراندن کمی آب و خواندن ذکر و دعایی 
زیر لب، به هر نیتی که مشتری در سر و دل دارد عمل ذبح با 
کشیدن تیغه چاقو بر گردن قربانی انجام می‌شود. انواع مرغ‌ 
قربانی از 100تا 150هزار تومان و خروس سیاه نیز 200هزار 

تومان قیمت‌گذاری شده‌است.
احمد این کار و گاری چرخ‌دار را از پدرش به ارث برده و راه و 
رسم قربانی کردن را نیز در سال‌های کودکی از مادربزرگش 
یاد گرفته؛ در سال‌هایی که مرضی ناشناخته گریبانگیرش 
بود و هر چند‌ماه یک‌بار بستری‌اش می‌کرد و از هم‌سالانش 
جدا. تا مرضش عود می‌کرد، مادربزرگش قصاب دوره‌گرد را 
که قفس مرغ و خروس را روی سر می‌چرخاند، صدا می‌زد. 
پیش از رسیدن قصاب دوره‌گرد، مادربزرگ دست می‌برد به 
گره گوشه روسری‌اش. گره‌ اگر سنگین و درشت بود، امکان 
سخاوت در قربانی کردن را داشــت و سفارش ذبح خروس 
سیاه و پروار می‌داد. احمد از مادربزرگ شنیده بود: »سیاهی 
این خروس به رنگ چشم زخم است که اگر قربانی‌اش کنیم، 
تنگ‌نظر را کورانده‌ایم و بلا دور می‌شود.« دعای ذبح را هم 
خود مادربزرگ با صدایی بلنــد می‌خواند، وقتی که قربانی 
بال‌‌وپربســته رو به قبله قرار می‌گرفت. از همان وقت، ذکر 
دعا در ذهن احمد جا گرفت تا به امروز که کســب ‌و کارش 
همین است. او مرغ و خروس‌ها را در وزن و نژادهای مختلف 
از یک دامدار پیر در آن حوالــی می‌خرد. تازگی‌ها هم برای 
معاش بهتر به اجرای ایده »قربانی در محل با مستر خروس« 
فکر می‌کند. مقدمات ایده را فراهم می‌داند: »ســیار بودن 
به کمک گاری چرخ‌دار‌ و تبلیغات به لطف حســن اخلاق و 

مشتری‌مداری تا دلتان بخواهد دارم.«

سحر جعفریان؛ روزنامه‌نگار


